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Abstrac 

Pierre Bourdieu's theory of capital types represents various forms of 

capital and their impact on each other. In Bourdieu's definition, the types 

of capital include economic, cultural, social, and symbolic capital. This 

paper, through a comparative analysis of the habits influenced by the 

personal capital of female narrators in the novels "My Bird" and 

"Forbidden Notebook," examines the level of influence of different 

capitals on each other and investigates the change in the narrators' habits. 

Using a descriptive-analytical approach, it demonstrates how habits 

affect the creation of positive/negative and constructive/destructive 

capitals. The most prominent negative habits of female characters in the 

novels are silence, passivity, isolation, submission, and ensuring the 

satisfaction of family men without any action or objection towards the 

perpetuation of women's subordination. The most distinct positive habits 

are loyalty, motherhood, a sense of responsibility, sacrifice, and 

kindness. Consequently, the nature of women's habits either remains 

unchanged, progresses towards the production and reproduction of 

negative and destructive capitals, or if slight changes are observed in the 

production and reproduction of positive capitals, they are overshadowed 

by the narrators' passivity. The comparative research results indicate a 

common structural position of two women in two different societies, 

which creates similar experiences, and their repetition forms common 

traits and habits. These similarities and similar habits in turn structure 

their positive or negative social actions; meaning they regulate 
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guidelines and restrict their agency. In very few social spaces, it removes 

passivity and limitations. However, ultimately, the manifestation of 

women's passivity in economic fields, the inefficiency of social spaces 

(before and after marriage), the use of social capital, and the poverty of 

economic, cultural, and symbolic capital in female narrators become 

evident. 
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 چکیده

را  یکدیگر بر آن انواع تأثیر و هاسرمایه گوناگون، هایشیوهبه یر بوردیوپی سرمایة انواع نظریة

 فرهنگی، اقتصادی، سرمایة»: از عبارت است سرمایه انواع بوردیو تعریف در. کندبازنمایی می

 شخصیت هایهای متأثر از سرمایهوارهعادت ای بهمقایسه نگاهی با مقاله این .«نمادین و اجتماعی

یکدیگر و  بر هاسرمایه گذاریاثر یزانم« دفترچة ممنوع»و « پرندة من»های راوی در رمان زنان

 دهدمی نشان تحلیلی-توصیفی روش کند و بارا بررسی می زنان راوی وارهعادت تغییر

دارند. بارزترین  منفی/ سلبی و مثبت/ ایجابی هایسرمایه ایجاد بر تأثیری ها چهوارهعادت

ها؛ سکوت، انفعال، انزوا، تسلیم و تأمین رضایت مردان های منفی عاملان زن در رمانوارهعادت

ترین خانواده بدون کمترین کنش و اعتراض در راستای دیگربودگی زنان راوی است و مشخص

. در نتیجه، های مثبت؛ وفاداری، مادرانگی، احساس مسئولیت، ایثار و مهربانی استوارهعادت

های زنان یا تغییر نکرده، یا در جهت تولید و بازتولید منفی و سلبی پیش رفته وارهماهیت عادت
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شود، در سایة انفعال های مثبت مشاهده میاست و یا اگر تغییر اندکی در تولید و بازتولید سرمایه

و زن در دو جامعه مشترک دموقعیت ساختاری ای پژوهش، راویان کم رنگ است. نتیجة مقایسه

های وارهها خصلت و عادتة آنهای مشابه و تکرارشوندتجربه دهد کهمتفاوت را نشان می

های خود، به کنش ةبه نوبهای شبیه به هم وارهو عادت هااین منش. کندمشترکی ایجاد می

را  هانشگری آنکهایی را تنظیم و بخشد؛ یعنی دستورالعملآنان ساختار می مثبت یا منفی اجتماعی

سازد. ولی . یا در فضاهای اجتماعی بسیار اندکی، از انفعال و محدودیت خارج میکندمحدود می

 اجتماعیِ اقتصادی، ناکارآمدی فضاهای هایمیدان در داستان شدن انفعال زنانآشکار در نهایت

 اقتصادی، فرهنگی و سرمایة فقر و اجتماعی هایسرمایه کارگیریبه  در ،(ازدواج از بعد و قبل)

 سازد.می زنان راوی برملا نمادین را در

 

 پدسزنان، وفی، دسس ،وارهبوردیو، عادتیرپی ها،سرمایه :هاکلیدواژه

 

 مقدمه-4

 ژانویه 23 درگذشته – 1930 اوت 1 فرانسوی )زاده( Pier Bourdieu)ی «ویبورد رییپ»

 سازوکارهای نظیر مسائلی به عمدتاً که بود فرانسوی سرشناس شناسمردم و شناسجامعه ،(2002

 او. پرداختمی مختلف هاینسل بین و درون در جامعه در قدرت انتقال هایشیوه انواع و قدرت

 در عمل نقش و اجتماعی زندگی جسمانی واقعیت بر غربی اروپای ایدئالیست سنت برخلاف

 ویتگنشتاین، مرلوپونتی، هایدگر، گرامشی، تأثیر تحت او. داشت تأکید جامعه سازوکارهای

 فرهنگی، هایشکل نظریة پانوفسکی و استروس-لوی کلود دورکیم، وبر، مارکس، هوسرل،

 کرد. مطرح سرمایه اقتصادی هایشکل برابر در را سرمایه نمادین و اجتماعی

 ، Economic Capital))اقتصادی » دسته، چهار به را (Capital) «سرمایه« »ویبورد رییپ»

 Cymbul)و نمادین  (Social Capital)اجتماعی  ،(Cultural Capital) فرهنگی،

Capital) » وارهعادت»در اندیشه بوردیو  .کندمی تقسیم» (Habitus)   از « سرمایه»در کنار واژة

های دو کشور مختلف را ای، رماندر این پژوهش مقایسهای برخوردار است. اهمیت ویژه

های مختلف فراتر برود ما را ای که از تفاوت متون ادبی در فرهنگمقایسه»ایم. از آنجا که برگزیده

« کند.مان آگاه میهای انسانیاز طریق آشنایی با مضامین مشترک ادبیات بیش از پیش از مشابهت

و رمان  «وفی فریبا» از «پرندة من»در این مقاله با بازنگری رمان ا ( لذ12: 1329)انوشیروانی، 
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 نویسنده ایتالیایی به شخصیت راویان زن بر پایة نظریة« آلبادسس پدس»از  «دفترچة ممنوع»

 پردازیم.واره میسرمایة بوردیو و با تاکید بر دو کلید و.اژة سرمایه و عادت

 

 بیان مسئله-4-4

تولید و  از دو کشور مختلف، چگونه دو راوی ها در شخصیتسرمایهسؤال این است که 

های دو دوره پیش و وارهشوند و چه تأثیر مستقیمی بر ایجاد عادتبازتولید سلبی و ایجابی می

 جامعه و خانواده همسر، با ارتباط در راویان زن هایوارهها و عادتسرمایه پس از ازدواج دارند؟

 های خود چگونهوارهگیری از عادتدو زن از دو جامعة ایران و ایتالیا با بهره دارند و کارکردی چه

ها در هایی در چگونگی عملکرد آنشوند و چه تفاوت و شباهتظاهر می خانه و جامعه در

  ها وجود دارد؟های آنوارههای اجتماعی و بروز عادتمیدان

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش-4-2

گرِ های کنشیِ آثارِ دو نویسنده، در دو جامعة متفاوت با سطوح و میدانشناختمقایسة جامعه

متفاوت، کردارهای خاص وَ نیز قواعد و رسومی که به لحاظِ اجتماعی دارای زبان، قواعد رفتار و 

ادب وَ حتی رفتارهای جسمانیِ متفاوتی هستند، به ویژه در مقولة پردازش به شخصیتِ اجتماعی 

های شخصیتِ زن در دو جامعة ایِ سرمایهیت است. این پژوهش با تحلیل مقایسهدارای اهمّ« زن»

 کند.ای تبیین میها را با مطالعات بینارشتهوارهو عادت متفاوت میزان سرمایه

 

 پیشینة پژوهش-4-3

هایی موجود در مورد این دو رمان به های قیاسی است. لذا پژوهشاین مقاله مبنی بر نگرش

 شود.ای بررسی میهصورت نمون

، وفیاثر « پرندة من»شناختی رمان بررسی جامعه»آرش مشفقی و زهرا دوستی در مقالة  -

هایی نمیدا گر در رمان را، قربانی ویژگی( افراد کنش1396، )«یر بوردیوپی« نظریة عمل»بر اساس 

 اند. ها تعلق داشتهدانند که در طول زندگی خود بدانمی
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من،  ةبر پرند هیبا تک یوف یهانارم ینقد و بررس»ارشد با عنوان  یکارشناس ةنامانیپادر  -

نقد و (، در 1391ی، )موریت رایسم «شودیها، ماه کامل مدر کوچه یتبت، راز یایؤترلان، ر

 مدارانهنقد زن کردیبا رو را هانارم یمحتوا زیعناصر داستان و ن یوف ارآث یقیرتطبیغ یِبررس

 کند. بررسی می

های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای بررسی تأثیر سرمایه»در مقالة  مژده سالارنیا، -

دهد؛ سه شخصیت زن داستان با وجود (، نشان می1392، )بوردیو «نظریة کنش»تبت بر اساس 

ها وارد می شوند؛ های مختلف و تلاش بسیار، به بخش مسلط میدانهای سرمایهزندگی در میدان

 شوند. ها در طول زمان همواره موفّق نمیب نداشتن توازن سرمایهاما به سب

 یفرهنگ یاجتماع یهاهیسرما یشناختنقد جامعه» عنوان باای مقاله ی، درصدف گلمراد -

 (، در1394) «ویبورد رییپ یةانواع سرما یةبراساس نظر پوریروان رویزنان در رمان دل فولاد اثر من

  پردازد.میجامعه  ریطبقة فق لیو تحل یاقتصاد ةیبه سرما ،هیانواع سرما یبررس

(، 1393« )بررسی رمان پرنده من از فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی»در مقاله  -

های رمان، گفتمان مسلط و ایدئولوژی حاکم رسد که با بررسی لایهمهری تلخابی به این نتیجه می

های نویسنده دست توان به عمق یک اثر و اندیشهرد و میگیتر در دسترس قرار میبر رمان راحت

 یافت.

ها کار تحقیقی انجام نشده وارهها و عادتبا محوریت سرمایه« دفترچة ممنوع»در رمان  -

 و است متفاوت ،حاضر ةمقالهای قبلی با پژوهش کار طةیحآمده، است. با توجه به آمار به دست

 یدیجد قیتحقراوی،  انشخصیت زن ةوارعادتو ها سرمایهارتباط بین  با نگاهی بر پژوهشاین 

 .باشدآثار این دو نویسنده در دو جامعة متفاوت  انتخابِ لِیدل نِیّمب تواندیم است که

 

 روش پژوهش-4-1

یر بوردیو ی پیشناسانهی جامعهمندی از نظریهو بهره تحلیلی-توصیفی روش این پژوهش با

منفی/  و مثبت/ ایجابی هایسرمایه ایجاد بر تأثیری ها چهوارهعادت نشان دهد درصدد این است

 دارد. سلبی
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 مبانی نظری-4-5

 گوید غالباًمـى« زبـان کاربـرد»و « زبان»در خصوص  سشناجامعه کیعنوان بوردیو به چهآن

و  «خصلت»گنجد که بر محوریت دو مفهوم ى او مىانتزاعى و کلّ ةنظری در قالب چارچوب

 کیبه عنوان  بوردیو یابد.سـامان مى« مل اجـتماعىاعـ»مفهوم  گرىمیانجى و با Field)« میدان»

 قدرت روابط شهیهم یشناسزبان روابط»داند و از نظر وی سرمایه را منبع قدرت می سشناجامعه

مهم  دواژةیکنار چند کل در «هیسرما» واژة ویبورد اتینظر و آثار در. (233: 1322 نز،ی)جنک «هستند

  .است یدیو کل دهیچیمهم، پ اریمفهوم بسیک  «مـنش» و «کنش»، «وارهعادت»مانند 

 

  ویبورد دگاهید ازواره و عادت هاهیسرما -4-5-4

 اقتصادی  سرمایة 4-5-4-4

 دیتول گوناگون عوامل از»شوند و میتبدیل  آسانی به پول که به سرمایه اقتصادی منابعی است

 لیتشک یماد یکالاها راث،یدرآمد، می، اقتصاد یهاییدارا مجموعه و( کار کارخانجات،)املاک، 

درنگ قابل تبدیل به پول بی»؛ از دیدگاه بوردیو سرمایة اقتصادی (62:  1391 تز،یوبون) شده است

)بوردیو، « حتی ماترک وارثان باشداست و ممکن است به شکل حقوق مالکیت دربیاید و 

آید یا موروثی (. سرمایه اقتصادی یا اکتسابی است و با شغل و درآمد به دست می136ب: 1324

های تولید و بازتولید و حفظ است و با خاستگاه افراد مرتبط است. در نتیجه، شغل یکی از راه

 اقتدار در میدان سرمایة اقتصادی است.

 

 رهنگی ف سرمایة -4-5-4-2

بوردیو اصطلاح سرمایة فرهنگی را برای اشاره به اطلاعات یا دانش دربارة باورها و  

دهند، های فرهنگی و معیارهای رفتاری خاصی که موفّقیت و کامیابی در زندگی را ارتقا میسنتّ

هر  سرمایة فرهنگی، یعنی قدرت شناحت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در»برد. به کار می

فرد و آن دربرگیرندة تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته 
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(. پرورش خانوادگی، آموزش رسمی و فرهنگ شغلی سه منبع 300: 1392)فکوهی، « شوندمی

منطبق است، که توسط نظام  یفکر یهااز داشته یامجموعه باسرمایة فرهنگی هستند. این سرمایه 

به سه شکل وجود  تواندیم هیسرما نی. اابندییخانواده انتقال م قیاز طر ای شوندیم دیتول یآموزش

 ةیسرماشده. در تعریف دیگر یافته و سرمایة نهادینهسرمایة متجسّد، سرمایة عینیتداشته باشد: 

مایز دارندگانش از دیدگاه معنوی و نمادین از دیگران مت و استهای معنوی دارایی همه یفرهنگ

 . شوندمی

 

 سرمایه متجسدّ یا متجسمّ 4-5-4-2-4

سرمایه متجسد جز از راه آموزش مستقیم قابل واگذاری به غیر نیست. مانند: حافظه، 

در دیدگاه بوردیو جایگاه خاصی دارد، این همان »های تجربی و رفتاری. این سرمایه مهارت

کند که یو به سرمایه فرهنگی خاصی اشاره میسازد و بوردوارة فرد را میای است که عادتسرمایه

 1329)گرنفل، « دهددر جسم فرد وجود دارد و عملکرد خود را تحت عنوان ذائقه نشان می

-ذائقه ما واقعاً شخصی نیست بلکه به»گردد. یعنی (. در واقع ذائقه به ترجیحات ما برمی336:

گیرد. ذائقة ما م تحت تأثیر قرار میکنیصورتی عمیق توسط طبقة اجتماعی که در آن زندگی می

ای را همان سرمایة فرهنگی است که در درون بدن ما جا گرفته است و در این میان آن ذائقة ویژه

جا(. )همان« زندبخشیم که طبقة ما بر آن مهر تأیید میگذاریم و به آن مشروعیت میبه نمایش می

 نواده است.گیری این سرمایه در خااما خاستگاه و محل شکل

 

 یافتهسرمایة فرهنگی عینیت 4-5-4-2-2

ای از کالاهای فرهنگی، مانند آثار ادبی، سرمایة فرهنگی عینی، عبارت است از مجموعه 

ها قابل انتقال هستند. به بیان های علمی، تصاویر، کامپیوتر و ... . این سرمایهها، گزارشماشین

موزه، صورت مادی و در قالب آثار هنری، نمایشگاه، تواند عینیت یابد، یعنی بهسرمایه می»دیگر، 
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(. 174: 1329)گرنفل، « ها عرضه شودساختهآزمایشگاه، ابزار علمی، کتاب و انواع گوناگون دست

 گیری آن در اجتماع و در بین گروه است. محل شکل

 

 شدهسرمایة فرهنگی نهادینه 4-5-4-2-3

نهادینه شده، در جامعه به صورت عناوین، مدارک »تواند به حالت سرمایه فرهنگی می

)شویره و « بخشدتحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی و غیره که به استعدادات فرد عینیت می

شده، به مدارک تحصیلی یا سرمایه فرهنگیِ نهادینه»( بروز کند. به بیان دیگر، 97: 1322فونتن، 

« شود که نشان دهنده میزان اطلاعات یا مهارت فرد در یک زمینه استهارتی مربوط میمدارک م

شود. مانند دیپلم از طریق مدارک رسمی و یا تحصیلی توجیه می»( که 1329:336)گرنفل، 

سرمایة فرهنگی »(. به تعبیر دیگر، 300:1326)محسنی، « دبیرستان و یا امتیاز کشف و اختراع

گردیده، « شخص»ودن شده است، ملکی است درونی شده و جزء لایتجزای داشتنی است که ب

-افزاید که سرمایه اقتصادی میبوردیو می (.92: 1322)شویره و فونتن، « خصلت او شده است

سرمایة فرهنگی به نحوی به سرمایة »تواند برای صاحب خود سرمایه فرهنگی ایجاد کند. 

جا(. سرمایه اقتصادی بر کسب این )همان« درآمده است اقتصادی گره خورده و به شکل دیگر آن

 سرمایه تأثیر چشمگیری دارد..  

 

 اجتماعی  سرمایة-4-5-4-3

 رفتارها در فردی هایقابلیت و احترام پرستیژ، نمادین، ابزارهای مجموعة»سرمایة اجتماعی 

عمومی خوب، ارتباطات روابط  .(300: 1392 فکوهی،) «دارد اختیار در فرد که( کالبد و کلام)

 که است باور نیا بر ویبورد» های اجتماعی است.بودن فرد از جمله سرمایهگسترده، اجتماعی

 به زین و دارد وندیپ هاآن با او که ییهاشبکه اندازة به فرد هر تملک مورد یاجتماع ةیسرما حجم

 و،یبورد) «دارند او با مرتبط یاعضا که دارد یبستگ ینینماد و یفرهنگ ،یاقتصاد ةیسرما زانیم

یعنی روابط و پیوندهای اجتماعی، افتخار و » یاجتماع ةیسرما. به تعریف دیگر؛ (142: ب1324

(. این سرمایه از راه دسترسی افراد و عاملان در میدان به 177الف: 1397)بوردیو، « احترام

های مختلف خانوادگی، دوستی، مدنی و مواردی از این دست به هدف کسب منافع و شبکه

های اجتماعی و ست آوردن موقعیتبه معنای به د»شود. همچنین بازتولید انواع سرمایه حاصل می

ای از روابط، دوستان و آشنایان است که فرد در مواقع های کم و بیش گستردهبرخورداری از شبکه
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(. خانواده در زایش سرمایه 121: 132)ممتاز، « ها استفاده کندتواند به نفع خود از آنضروری می

توان از دیدگاه بوردیو سرمایه اجتماعی را به و بازتولید و تولید اجتماعی آن بسیار مؤثر است. می

 دو عنصر تفکیک کرد؛ روابط اجتماعی و کمیتّ و کیفیت آن.

 

 نمادین  سرمایه 4-5-4-1

عنوان ویژگی متفاوت و برجسته ههر جایگاه و دارایی که دیگران آن را ب یعنیسرمایة نمادین 

های پیشین در صورت هر یک از سرمایه ها وها، تقدیرنامهناها، نشمدال. به رسمیت بشناسند

 دانیم درنمادین به شمار آید.  ةتواند موجب احترام و تمایز فرد شود و سرمایمی دیبازتول ای لیتبد

اشکال گوناگون  «نیاثرات نماد»آن را  دیبا و است یمعنو ابعاد نینماد ةیسرما از یبخش یاجتماع

 در مثلاً است، اعتبار ،«نمادین سرمایة» نشانة (99-100: 1322 فونتن، و رهی)شو .میبنام هیسرما

و باور و اعتبار و  یبا احترام و بازشناس ایجز در  هیسرما نیدرواقع ا» بزرگی. یا نیکنامی شهُرت،

آن را همراه نداشته  نهیعبه گرانیکه باور د یو تا زمان کندینم دایپ یوجود خارج گرانیاعتماد د

 ت،یدر شخص هاهیگونه سرمانیا ن،یبنابرا. (102همان: ) «ابدیباشد، نخواهد توانست دوام 

 زیرا ن هاآننوع نگرش و فرهنگ  یجامعه مؤثر است و حتّ کیافرادِ  یاجتماع ةواره و طبقعادت

 . دهدیم لیتشک

 

 وارهعادت-4-5-4-5

های پایداری که فرد در جریان فرآیند نظامی از خصلت»توان میواره را از نظر بوردیو عادت

پردازان ( دانست. مترجمان آثار بوردیو و نظریه91: 1391ویتز، )بون« دست آوردهپذیری بهجامعه

« منش»(؛ و گاه به معنی 92)همان: « شخصیت»واره را گاه به دربارة آرای او، مفهوم عادت

اند و از آنجا که مطابق با نظریات بوردیو همواره خصلتِ مه کرده( ترج20:1326جعفری، )مقدّس

دیالیکتیکی دارد، از این رو عادت واره هم مبیّن رفتار فردی است؛ و هم مبیّن شکلی از زندگی و 

ای از رسوم و نهادهای جمعی عینیت یافته است. نوعِ رفتار یا جوِ اجتماعی که در هیأت مجموعه

واره، نظامی از عادت»گوید: دارد که می« نوبرت الیاس»اری با تعریف این تعریف قرابت بسی

ها، ها و تمایلات پایدار مستمر و قابل انتقال است و به آن دسته از تمایلات، آمادگیگرایش
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های فرد اشاره دارد که هرچند اجتماعی است؛ اما طبیعی ظرفیت ادراک، احساس، اعمال و اندیشه

 (.63: 1329)انصاری و طاهرخانی، « او تثبیت شده استنماید و در وجود می

واره، مبنای چیزی است که در معنای متداول، شخصیت فرد عادت»معتقد است، « بون ویتز»

ها، با این شیوه کنش ها، با این نوع حساسیتکنیم که با این خصلتشود. ما احساس مینامیده می

های های رزمی به جای فیلمو واکنش آداب و سبک متولد شدیم. در واقع دوست داشتن .. فیلم

(. 92: 1391ویتز، )بون« واره است، رأی دادن به جناح راست به جای چپ، محصول عادتسیاسی

واره محصول موقعیت و سیر اجتماعی افراد است. ... در میان تمام بوردیو معتقد است که عادت

ها، اند، بیش ازهمة دورههایی که مربوط به دوران کودکیها و رفتارهای تربیتی، آن کنشکنش

پذیری اوّلیه دارد. کنندگی دارند. بنابراین، گروه خانوادگی نقش بسیار مهمی در جامعهیننقش تعی

و  (12: 1393 ن،یشامپا) .«رندیرپذییتغ وستهیپ ن،ینو اتیتجرب اساس بر هاوارهعادت» وینظر بوردبه

با نهادینه کنند و فرد روند که ساختارهای بیرونی را در افراد درونی میهایی به شمار میمنش

کند، به بیان دیگر، آن را بازتولید کردن آن در رفتار خود، ساختارها را به شکلی دیگر خلق می

 (.299: 1324نماید. )رک: فکوهی، می

پندارد، در عمل چیزی جز آن چه فرد به عنوان انتخاب شخصی میبر اساس نظریة بوردیو 

؛ که بوردیو این او تحمیل کرده است، نیست ش بهاقسازی قواعدی که گروه تعلّدرونی ةنتیج

؛ یعنی عادتی که ذاتی نیست بلکه به واسطة محیط نامدمی «وارهعادت»را  «سازیدرونی»فرآیندِ 

مصرف موسیقی،  ای، چه، در هر زمینهکنندهمصرف ةذائقتر، گیرد. به زبان سادهاجتماعی شکل می

او نیز در « موقعیت اجتماعیِ»صرفاً یک انتخاب شخصی نیست، بلکه ، کتاب، غذا و غیره نمایش

« میدان»ها یا در اثر قرار گرفتن در موقعیت «وارهعادت»بنابراین،  نوع و شکلِ مصرف نقش دارند.

 شود. همزمان هم تولید و هم بازتولید می

ی مشابه و هااعتقاد دارد افراد موقعیت ساختاری یا طبقاتی مشترک و تجربه وردیوب

خود، به  ةکند، و این منش به نوبمنش مشترکی ایجاد میبرایشان ای دارند که تکرارشونده

هایی را تنظیم و اَعمال کنشگران را بخشد؛ یعنی دستورالعملهای اجتماعی آنان ساختار میکنش

 دهد. کند؛ اما در عین حال، اجازه نوآوری فردی را هم میمحدود می
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در مواجه با را  یراو انزنشخصیت  آنیمتوضیحات نظری، در پژوهش حاضر بربا توجه به 

چنین ها و همشناسی و بررسی سرمایهمنتخب از نظر جامعه  انرمدو در موجود،  طیشرا

ی چهارگانة بوردیو در هاهیاز سرما حدچه تا  اشان بررسی کنیم؛ کههای کسب کردهوارهعادت

 زیآنان و ن یهاهیو سرما ، سلطهدر مواجهه با قدرتِ مردانو  د؟نکنیاستفاده م جهت بازتولید

  رد؟یگیصورت مها از طرف آن ییهاقدرت جامعه چه واکنش

 هارمان 4-1

  «من ةپرند» معرفی 4-1-4

 حوادث ه است.منتشر شد 1321 سال در و است« وفی فریبا» رمان اولین« پرندة من»رمان 

راوی داستان  خورد.رقم می نینشای شلوغ و فقیرهدر محلّپنجاه متری رمان در یک خانه کوچک 

ها مستأجری با داری است که همراه همسرش امیر و دو فرزندشان بعد از سالنام و خانهبی زن

کنند. امیر برای رفتن به آنجا نقل مکان می ،نینشای شلوغ و فقیرهدر محلّی کوچک خرید آپارتمان

پدر  .ستدو کودکش اترین فرد برای نگهداری از مسئول راوی . در نبود امیر،کوشدبه کانادا می

آورد، با ورود ویتامین مادر راوی به زیرزمین راوی، آقاجان بارها زنی به نام ویتامین را به خانه می

کوشد. بالأخره آقاجان به طرز فلاکت گونه منزل میبرد و در نظافت افراطی و وسواسپناه می

کند. مهین، زن راوی و شهلا سه دختر این خانواده هستند که پسر ندارد و آقاجان، وت میباری ف

کند. وسواس مادر به شهلا که یزرگترین دختر و مجرد مادر را به خاطر این موضوع سرزنش می

کند. خاله محبوب که شخصیت تاثیرگذار دیگری است و صاحب فرزند است، سرایت می

گیرد. عمو غدیر همسر خاله، در دوران راوی را از خواهرش قرض میشود، گاهی اوقات نمی

ها، دهد. راوی از غدیر، تاریکی، سایهاش، راوی را آزار میها و رفتارهای زنندهکودکی، با چشمک

برد.. مهین به کانادا مهاجرت ترسد و از همان کودکی به سکوت پناه میخاله و حتی مامان می

 کند.ی در پاسخ به فروش آپارتمان توسط امیر، خانه را ترک میکند. در نهایت راومی
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 « دفترچه ممنوع»معرفی  -4-1-2

در رم ایتالیا زیست. رمان  (1997نوامبر  14)تا متولد شد و  (1911مارس  11در ) آلبا دسس پدس

ای گوشهجوی وکشد که در جسترا به تصویر می دس، زنییکی از آثار دسس« دفترچة ممنوع»

های محرمانة زنی کارمند و سنتی به نام ای برای یادداشتداستان با خرید دفترچهآرام است، 

« ریکاردو»و « میرلا»های شود. در زندگی مشترک والریا و میشل، دو فرزند به ناموالریا آغاز می

ی نترس دختری جوان با آرزوی بلند و دانشجوی حقوق است. وی سر« میرلا»شوند. متولد می

دانشجوست. والریا به سبب ضعف اقتصادی و برای تأمین معاش خانواده منشی « ریکاردو»دارد.. 

شود. نویسنده از زبان والریا و در قالب خاطراتش، دلباختگی وی و آقای رئیس، نگرانی شرکتی می

را  در مورد آینده فرزندانش، ترس از کشف دفترچه و نمایان شدن روابط سرد راوی با میشل

های درونی زن با خودش و درگیری با رفتارهای اعضای خانواده و پدر سازد. کشمکشآشکار می

ش شوهر توجهیبی ها و توقّعات بسیار زیاد،درخواستشود. و مادر زن نیز در رمان مشخص می

زن از تنهایی و فشارهای است.  کرده خستهاو را میشل و فرزندانش و همچنین احساس تنهایی 

کند، اما در پایان رمان با سوزاندن دفترچه به شرایط زندگی ابتدا به سمت رئیس گرایش پیدا می

 گردد. قبلی زندگی خود برمی

 

 بحث-2

  انواع سرمایه -2-4

 یاجتماع ةیسرما-2-4-4

  یراو اننز یجابیا/ مثبتسرمایة اجتماعی  -2-1-1-1

 نیدر سطحِ خُرد، به افراد حاضر در شبکه اشاره دارد که بر اثر تعاملات ب» یاجتماع ةیسرما

ها به اجتماعات، گروه ،یانیدر سطحِ م .ردیگیاعضا شکل م تیشناخت حاصل شده و هو ،یفرد

و در  شوند؛یگروه م یو تعامل یارزش ادیو ساخت بن تیکه باعث تقو شودیتوجه م هاانو سازم

و  یریگاست که موجب شکل یمختلف یهاو گروه هاانسازم رندةیدر سطح کلان، دربرگ ت،ینها



491 | 2140زمستان، 62، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 اساس، نیا بر (.26و  22: 1393 ،ی)نوابخش و فائق «.دهیگرد یمراودات و ارتباطات جمع تیتقو

 تلاش فرد هر که دانست یانیم یِاجتماع ةیسرما بر یمبتن یارابطه را یخانوادگ روابط توانیم

 نیاوّل .شود خانواده یتعامل و یارزش ادیبن ساخت و تیتقو باعث خود، نقشِ یفایا با کندیم

 آن و است؛هآن «یاجتماع» رگذارِیتأث و مهم ةیسرمابعد از ازدواج،  یفضا در «یان زنراو»یة سرما

 است. گرید یشکل در «خانواده» یِاجتماع ةیسرما کسب و «شدن مادر»و « یرسهم»

  

  منفی/سلبی اجتماعی سرمایة-2-4-4-2

ی و محیط کودک دورانهمچون ترس و انزوا که برگرفته از  هاییوارهعادت بایان زن راو

. در میدان اجتماعی پس از ازدواج، سخنان و رفتار دنشویم ییزناشو یزندگ وارد ،اجتماعی است

ری را که باید بار شوهران در هر دو داستان، سرمایة اجتماعی و هویت همسآمیز و خشونتکنایه

 کند.ترین سرمایه بدل شود، بازتولید منفی میدر خانواده به عالی

 توجهّ با« پرنده من»شوند. در رمان یمدرک از طرف همسر و فرزندان، دلزده دو زن با عدم 

 تنها خانه آن یتو مجبورم»: تنهاست «یراو» ،نزولی سرمایة همسری و اجتماعی امیر کارکرد به

: 1321وفی، « )خواهندیم غذا خواهند،یم ریش فقط. ندارند خبر زیچ چیه از که ییهابچّه با. بمانم

 یعنی دیجد یاجتماع ةیسرما و مسئول دو فرزندش است زن راویر امینبود  . در(92 - 96

کنار امیر دراز . »شودیم بدل دغدغه با توأم و یمنف یاهیسرما به او یبرا «ازدواج از پس یزندگ»

راوی (. 92)همان: « کشم. حالا نه برایش زنم، نه مادر، نه خواهر. هیچ ربطی به هم نداریم.می

گوید. ذائقة او توسط طبقة های گوناگون، از گذشتة خود نیز سخن می، در موقعیت«پرندة من»

ان اجتماعیِ نخست، کرده، ایجاده شده است. در میدای که در آن زندگی میاجتماعی و خانواده

راوی همواره نقش کارآموز را داشته است؛ یعنی خاله محبوب از نحوة تربیت شدن راوی راضی 

کند او را طبق میل خود تربیت کند. در این رابطه، راوی هیچ کنش و کنشگری نیست و سعی می

داشت برای  اش یک بچه لازمها در زندگیخاله محبوب بچه نداشت. بعضی وقت»ای ندارد. ویژه

گرفت. ... خاله محبوب قبل از هر کاری مرا به حمام همین یکی از ماها را از مامان قرض می

شدم که قدر عوض میگفت مادرت شلخته است. در عرض چند ساعت آنبرد ... و میمی

بلی خواست از رفتارهای قخواست. میدانستم با هویت جدیدم چه کنم. خاله هم همین را مینمی

 (.33)همان: « پاک بشوم تا بتواند جوری که دوست دارد تربیتم کند

دار و زنی سنّتی است. از این رو، در میدان اجتماعی دوم، )پس از ازدواج( راوی خانه 

–پیوندهای اجتماعی او بیش از همه با همسرش امیر است. بعد از امیر، با مادر، دو خواهرش 
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 قدرآن میگویم خودم به. هستم خانه یتو حالا»و خاله محبوب در ارتباط است.  -شهلا و مهین

 مانند یمزخرفات هستم قادر امشب تنها انگار. ..شوند بزرگ هابچه که مانمیم خانه نیا یتو

 اختراع را خودم یهافیتعر و زمیبر دور را زهرمار و کوفت و خانه گرم کانون و مشترک یزندگ

 . (112همان: ) «کنم

کند. والریا کارمند است و در دو شیفت هم در اداره و هم در منزل کار می« دفترچة ممنوع»در 

رابطة اجتماعی محدود والریا که زنی سنّتی است با خانواده و عدم دسترسی وی به عاملان در 

ها و رسوم ادتروز از عهای دیگر، سبب شده است که به گفتة دخترش درک درست و بهمیدان

میرلا معذرت خواست و گفت قصدش این نبوده که مرا برنجاند ولی »اجتماعی نداشته باشد: 

کنیم و همه چیز تغییر کرده، حالا دیگر کسی چای خره ما سالها است با کسی معاشرت نمیبالأ

. از نظر سرمایة (24: 1397دسس پدس، ) «دهندخورد، بلکه به جای آن کوکتیل پارتی مینمی

اجتماعی، در فضای خانواده، ارتباط والریا با مادر و دخترش نیز رابطة اجتماعی اثرگذاری به شمار 

توانم این افکار نه با مادرم می»کنند. ها دنیای متفاوتی دارند و یکدیگر را درک نمیآید؛ آننمی

نخواهند فهمید، به دو دنیای مختلف آشفته را در میان گذارم و نه با دخترم، چون هیچ کدام چیزی 

 .(334: همان« )تعلق دارند

والریای شاغل با کسی غیر از رئیس شرکتش روابط اجتماعی ندارد. اما این رابطه، احساسی  

افتد و اگر های آنها، در شرکت اتفاق میآید. صحبتشود و رابطة اجتماعی صرفی به شمار نمیمی

سر میز کافه نشسته بود، همان »کند: والریا احساس شرم و گناه میبه میدان اجتماعی کشیده شود، 

ها ها منعکس شده و همه چراغآینه ةرسید تصویرم در همرفتم به نظرم میطور که به طرف او می

. ارتباط وی با رئیس اداره نیز منجر به (222: همان) «ها به روی من دوخته شده استو نگاه

باید دفترچه را از »آورد. اس ترس دوچندان را برایش به وجود میشود و احسعذاب وجدانش می

لای صفحات آن و بین ساعات زندگیم پنهان شده است از میان بین ببرم باید شیطانی را که لابه

با  والریاکند. ( و ناچار این ارتباط را که سرمایة اجتماعی متأخری است، رها می320)همان:« ببرم

مهری همسر و گردد و تسلیم شرایط موجود؛ بیا به حالت انفعالی سابق برمیهوارهتوجه به عادت

شود. در نتیجه در مقام مادری، همسری و کارمندی سرمایة اجتماعی چشمگیری فرزندانش می

این آخرین صفحه است. دیگر در آن چیزی نخواهم نوشت، و روزهای آینده »شود. عایدش نمی

بار م و سرد خواهند بود، تا روزی به سنگ صاف و بزرگی، یکهای سفید آراهمچون این صفحه

 (.321)همان:« دیگر مرا والریا خواهند خواند



491 | 2140زمستان، 62، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 وپس از ازدواج  دانیم یِزمان تِیموقع در یانراوی و فرهنگی اجتماع ةیسرما ت،یّکم نظر از 

ها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بر طبق نظر بوردیو، سرمایه. است یکی از ازدواج شیپ دانیم

یعنی افزایش و کاهش سرمایة اجتماعی بر سلبی و ایجابی کردن سرمایة فرهنگی نیز مؤثّر است. 

زنان محروم از سرمایه فرهنگی نهادینه هستند. برآیند این ضعف ظهور زنانی »در دو رمان حاضر، 

(. بدین ترتیب 42: 1400)یاوری، رضایی و ضیایی، « ة سنتّ استمانده و گرفتار در پیلعقب

هایی همچون وارهو عادت ی منفیاجتماعهای دنبال آن سرمایهفرهنگی و به یهاهیو سرما وندهایپ

شود. ها با خانواده و دوستانشان میانزوا در زنان راوی باعث گسست شبکة اجتماعی و روابط آن

نیز در « همسری»ای دو راوی در میدان اجتماعی، بازتولید سرمایة هبا توجه به منش و خصلت

 روابط اجتماعی آن دو ناکارآمد و سلبی است. 

 

  یاقتصاد ةیسرما-2-4-2

 زین هاهیسرما ریکه بر سطح سا یبه طور دارد یادیبن حالتاقتصادی  هیسرما ویبورد دگاهیاز د

 بر ریام سلطةشود. ( و در موارد زیادی منجر به سلطه می333: 1329 گرنفل،« )شودیم واقع مؤثر

 یزندگ نیا به ما، به دیگویم ریام»: ستا دایهو یاقتصاد یوابستگ لیدل به« پرنده من» یراو

 کار رومیم: میگویم. میکنیم خرج ما و آوردیم پول ریام. عمر آخر تا ؟یک تا. است شده ریزنج

 (.42: 1321وفی، !« )کن تیترب خوب را تیهابچّه یتوانیم اگر تو.... کنمیم

 دوش به را یخانگ کار بار شتریب زنان که شودیم موجب خصلت یروین» ویبورد دةیعقبه 

از ارزش  شودیها سپرده مبه زن یکه وقت یگردند. مشاغل یخاص مشاغل دارعهده و بکشند

 رهیشو) «ابندییراه م یاجتماع تیثیو مشاغل پرح یلیتحص یندرت به مدارج عال. زنان بهافتندیم

شود. سرمایة اقتصادی متقدم والریا در ( پس والریا منشی اداره می29-30: 1322 فونتن،و 

انداز یا مایملکی بگیر است اما هیچ پسترین سطح خود قرار دارد با اینکه وی منشی و حقوقنازل

دیدم دیگر می»تر و ایجابی کردن این سرمایه پیش رود. های اقتصادی بیشندارد که به نفع سرمایه

 (.2: 1397پدس، )دسس« در این خانه یک گوشه تنها، حتی یک کشو ندارم که مال خوردم باشد

داری را نیز بر عهده دارد و از والریا در میدان )پس از ازدواج( علاوه بر کارمندی شغل خانه

وارة کند و عادتپوشی میهای اقتصادی خانواده چشمایهگرفتن پرستار برای کودکانش به نفع سرم

قناعت که باید در جهت بازتولید مثبت پیش برود، به صورت تسلیم در برابر شرایط سخت و 

ام، از اغلب از کار زیاد خانه و از اینکه اسیر خانواده»گیرد. فرسا شکلی منفی به خود میطاقت

ها (. از آنجا که سرمایه22)همان: « کنمبخوانم، شکایت می اینکه هرگز وقت ندارم مثلاً یک کتاب
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گذارند، سلبی شدن سرمایة اقتصادی و بعد از آن سرمایة اجتماعی در زنان بر یکدیگر تأثیر می

 ها نیز مؤثّر است.وارهشود و به طور مستقیم بر عادتمنجر به سلبی شدن سرمایة فرهنگی می

  نینماد ةیسرما-2-4-3

 ،یعیطب :از اعم هیسرما نوع هر)به  شودیم اطلاق ییدارا گونه هر به» ن،ینماد ةیسرما

 درک اجتماع یاعضا از دسته آن لةیوس به ییدارا نیا که یهنگام( یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد

 آن یعنی) بشناسند را ییدارا نیا هک سازدیم قادر را آنان که است چنان آنان فاهمة مقولة که شود

 .(124: 1396 و،ی)بورد («شوند قائل ارزش آن یبرا یعنی) بشناسند تیرسم به و( ندیبب را

شود، فرد بر دیگران سرمایة نمادین برخاسته از شأن و موقعیت فرد است و موجب می 

های نمادین موقتّ، برای راوی اثرگذار باشد و به نیکنامی و شهرت برسد. یک نوع از سرمایه

در دوران بارداری است، یعنی؛ مشروعیت و درک راوی در زمان بارداری و احترام به « پرندة من»

شوهردار هم که شدی تمام دنیا قبل از هر کاری یک عدد »عاملان اجتماعی دیگر. وی از طرف 

کنند. شماری میکنند و برای شنیدن اولین خبر لحظهساعت گنده به دیوار اتاق خوابت آویزان می

خرد. توی اتوبوس یکی بلند پزد و یکی لواشک ترش برایت میبعد یکی آش آلو برایت می

دار شدن، نشانة (. بر اساس این باور، بچه72-76: 1321)وفی، « دهدرا به تو می شود و جایشمی

شود که مادری زن که سرمایة اجتماعی موثری است و بازتولید کامل بودن زن است و سبب می

شوی و این جوری ات بمیرد چه؟ بعد بچة دوم را حامله میاگر بچه»مثبت دارد، به کمال برسد. 

آوری و تولید مثل اگرچه سرمایة (. فرزند76-77)همان: « شوی یک مادر کاملاست که می

ترین مکان نمونة انباشت سرمایة اجتماعی، خانواده است؛ اما برای اجتماعی بزرگی است و عالی

شود و راوی سرمایة نمادین پایداری نیست. راوی بعد از وضع حمل به دست فراموشی سپرده می

 ماند. تنها و بدون یاریگری باقی میبا دو فرزند کوچکش 

رسانی به اعضای خانواده باشد، ولی داند که مسئول کارها و خدمتوالریا وظیفة خود می

های بیش از حد توانش اهمیت و ارجی قائل نیستند؛ ها و محبتاعضای خانواده، برای مهربانی

در میان است. بنابراین، سرمایة شود که مسئولیتی یعنی تنها در مواقعی به جایگاه او توجه می

کنم او }میشل{ گوش هر وقت از شغلم صحبت می»گیرد. نمادین او در نازلترین سطح قرار می

( والریا 106: 1397پدس، کنم. )دسسکار میکنم حتی درست نداند من چهکند. گمان مینمی

همسرانه را، نزد خانواده از  نگران است اندک سرمایة نمادین متقدم وفاداری و فداکاری مادرانه و

 کند. دست بدهد؛ بنابراین ترس و نگرانی رهایش نمی
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ساعتی چرت ها برای شام به خانه بیایند نیمافتد قبل از اینکه میشل و بچهگاه اتّفاق میگه»

 گویم.ها نمیها را تماشا کنم هرگز چیزی به آنهای مغازهبزنم و یا در راه اداره تا خانه ویترین

« کنم از دست بدهموقت دیگر آن شهرت را که من همة وقتم را صرف خانواده میترسم ...آنمی

زنان این دو داستان، »ها بر هم مؤثرند، (. با توسل به دیدگاه بوردیو و از آنجا که سرمایه29)همان: 

ای که آنها را دینهمانند. زیرا از سرمایة فرهنگی نهادار باقی میها و زنان خانهدر ردة مادر بچهّ

های بالای مند نیستند. بنابراین قدرت همچنان در دست مردان که در ردهقدرتمند سازد، بهره

های (. در بررسی سرمایه42: 1400)یاوری، رضایی و ضیایی، « مانداند باقی میقدرت قرار گرفته

دواج در فضای اجتماعی و نمادین، راویان زن افتخار و پرستیژ نمادینی را که هر زنی بعد از از

 آورد؛ در میان اعضای خانواده و دیگران ندارند. فرهنگی و در مقام مادری و همسری به دست می

 

 ها وارهعادت -2-2

 «پرنده من»های راوی وارهعادت -2-2-4

 شدنمادرانگی، قناعت، انفعال و تسلیم -2-2-4-4

 بچه تا دو نیا»شوهر بر عهدة زن راوی است. مادرانگی و مسئولیت دو کودک در بود و نبود 

. او فقط خودش مسئول دو فرزندش است و امیر مسئولیتی به (112: 1321وفی، « )هستند من مال

وارة قناعت را نیز در شخصیت زن راوی گیرد. محیط اجتماعی پس از ازدواج، عادتدوش نمی

متری در پایین شهر  20ای ب خانهها زن و شوهر با مشقت صاحدرونی کرده است. بعد از سال

شود اما در شرایط زن راوی بازتولید منفی ای مثبت قلمداد میوارهاند. قناعت اگرچه عادتشده

متری( دلخوش  20دارد. راوی به سبب ذائقة تازه کسب کرده به سرمایة اندک اقتصادی )آپارتمان 

نظرهای او با امیر و کاهش  لافآید و به اختصدد فروش خانه برمیاست و همسرش امیر در

رود. عاشق آینده است. گذشته را امیر به طرف آینده می»شود. سرمایه اجتماعی همسری منجر می

ای که بازی است. گذشتههای درگوشی و خالهپچه و حرفای که پر از پچدوست ندارد، ... گذشته

ضر نیست حتی یک قدم با من به عقب شود. امیر حاهای تاریک و پستوها منتهی میبه زیرزمین

های جدید همچون فقرِ وارة قناعت به واسطة قرار گرفتن در موقعیت(. عادت12)همان: « برگردد

شود. راوی از سر ناچاری تصمیم سرمایة اقتصادی و فرهنگی در شخصیت زن راوی درونی می

به این خانه که آمدیم تصمیم »گیرد به دارایی اندکشان قانع باشد و خانه را دوست بدارد. می

گرفتم این جا را دوست داشته باشم. بدون این تصمیم، ممکن بود دوست داشتن هیچ وقت به 



511 | .....تطبیقی تغییر عادت واره ها و سرمایه های سلبی/ایجابی در  بررسی  .  

 

وارة ( منش ماجراجویانة امیر نیز، به شکلی خودخواهانه در شکل عادت7)همان: « سراغم نیاید

 انجامد.کشمکش می های زن راوی بهوارهگردد و در تقابل یا عادتتولیدی وی پدیدار می

شدن، منش دیگر راوی است. راوی دیدگاهی متفاوتی با همسرش دارد، اما انفعال و تسلیم

شدة پذیرد.. خانة جدید و حس آزادی در آن از مسائل مطرح اغلب موارد نظر همسرش را می

کند. می حس آزادی -های استیجاری پیشیندر قیاس با خانه–راوی و امیر است. زن در این خانه 

ها آزادند با صدای بلند حالا آزادیم اثاثمان را بدون ترس از در و دیوار خوردن، جابجا کنیم. بچه»

دهد زنم ولی امیر اجازه نمیکنم و از آن حرف میحرف بزنند. بازی کنند...احساس آزادی می

(. بروز 10)همان: « های کوچک و ناچیزی به کار برمرا در مورد چنین حسکلمة به این مهمی 

حس آزادی در زندگی زن راوی بازتولید مثبتی در جهت صعودیِ سرمایة اجتماعی وی ندارد و 

 شود.در نهایت انفعال و تسلیم زن نمایان می

 

 وارة بارز زن راویسکوت و توداری؛ عادت -2-2-4-2

)مادر و خاله( در فرهنگ مردسالارانه )عمو غدیر و پدر( و به همدستی عاملان اجتماعی زن 

هایی شود. طبق نظریة بوردیو، سرمایهتوداری و سکوت برای زن راوی نوعی ارزش قلمداد می

سکوت من »نمادین است که مشروعیت، بزرگی و تحسین را برای او به ارمغان آورده است.: 

ا خاله دیروز ب»آمد. یک روز آقاجان مرا به زیرزمین برد و پرسید: ام به حساب میاولین دارای

لال شدم نه از سر غریزه که از سر ترس. ... آقاجان مشکوک نگاهم « محبوب کجا رفته بودید؟

هایم را کرد ... پاداشی که یک ساعت بعد از لحن نرم مادرم گرفتم کلید شدن ساده و بزدلانة دندان

بارها مورد هایی که بعد از آن آمد، دار و پر از دانایی بدل کرد. در طول سالبه سکوت معنی

 ( 26)همان: « امام. به خاطر رازداریامان قرار گرفتم به خاطر توداریهای خانوادهتحسین زن

 و فرد نیب وندیپ عامل بلکه کند،یم جادیا ندهیآ و حال گذشته، نیب یوندیپ تنها نه وارهعادت»

راوی منفعلانه رفتار  (102: 1329)گرنفل، .« است تیعامل و ساختار و ت،یذهن و تینیع اجتماع،

 خانة از»نهد. کند و در زمانهای اندک و به اجبار همسرش، توداری و سکوت را زیر پا میمی

 کلافه من یهاسکوت از ریام. نداشت کاربرد امیاصندوقچه نقش آمدم ریام خانة به که آقاجان

کردم.  دایپ یت به پرحرفکم کم عادترساند. .... سکوت من او را میبزنم حرف خواستیم. شدیم

با وجود  یبهتر از سکوت باشد. ول یگاهیمخف یحت تواندیگرفتم که حرف م ادیها بعد سال

 یحرفمنتقل نشد. هنوز هم آدم کم رونیطور کامل به ببه چگاهیه یدرون یگفتگوو  نیها تمرسال

 رِییتغ زینو پس از ازدواج  دیجد دانیو م تیدر موقع (.27: 1321)وفی، « میآیبه حساب م
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کند، ولی اگر چه تلاش می ریام یعنی. دهدیرخ نم سکوت زن راویوارة در عادت اییاساس

-به هاآن تیفیو ک تیّحداقل کم ای ،هادر نوع سرمایه یرییچرا که تغ ؛شودیاو نم رییق به تغموفّ

 است. مدهایوجود ن

  

 انزوا و ترس 2-2-4-3

-کنندگی دارند. بهراوی بیش از تمام دوران زندگی وی نقش تعیین های دوران کودکیکنش

ها و شود که وی از ارتباط با آدمکاری، باعث میای که خصلت صندوقچه بودن و پنهانگونه

روابط گستردة عاملان که نوعی سرمایة اجتماعی است، بترسد و بخواهد پنهان بماند. این نوع از 

کند. افزون بر آن، سبب گذارد و روندی نزولی را طی مییتش میانزوا، تأثیری سلبی بر شخص

ها. از عمو غدیر و حتی ترسیدم از تاریکی، از زیرزمین، از سایهمن می»شود. گشتگی او نیز میگم

آوردم که دیده آمد. صد جور بازی درمیاز مامان و خاله محبوب هم. برای همین صدایم درنمی

چشم خودم هم پنهان شدم و یک روز مجبور شدم از خود بپرسم که کی نشوم. یواش یواش از 

گشتگی عمیقی که پیداشدنی در کار نبود. امیدش هم گشتگی بزرگ شدم. گمهستم. با این گم

 نیا با او .معناشناسی است -از عناصر نشانه  زین یراو زن بودن نامیب(. 46)همان: « نبود

 یعنی« دوم دانیم و تیموقع» ای «دوم یاجتماع یفضا» به ،ناکارآمدی سلبی و اهیسرما یهایژگیو

  .گذاردیم پا« خانة شوهر»

کند. کشاند و پویایی و ماجراجویی را از رفتار او محو میبودگی میاین منش، زن را به ابژه 

اند و دهها به مسالة ابژه بودن زنان در فرهنگ و ادبیات مردسالار اشاره کربسیاری از فمینیست

اند نقد نموده -بودگی سوژه استکه بر اساس حس تصاحب و مالک–رابطة سوژه و ابژه را 

(Seller, 1991: 113؛ واضح است این منش، عادت)دهد هایی منفی را در رفتار زن شکل میواره

 شود که در جامعه و خانواده شخصیتی وابسته داشته باشد و معنایش را همواره درو سبب می

واقع، درپنهان شدن است. و دنبال همان کارکرد سکوت به در سخن گفتن نیز  دیگران بجوید. وی

 و لیتبد قابل و ماندگار ساختارها نیا .بلکه مدام در حال تحول است ست،یثابت ن وارهعادت»

 واره تغییردهد گرچه عادتاین نشان می (102 :1329 )گرنفل،« ستندین ثابت اما هستند، رییتغ

چنان او هم زیرا کند؛چندانی نمیدر زندگی او تغییر و اجتماعی های نمادین اما سرمایه کند،می

 ن.دنبال پنهان شدن است و نه آشکارشد
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 تسلیم و انفعال/ روابط سلطه و دیگر بودگی شوهر  2-2-4-1

 ریام: »دهدمیتغییر او  هیفضا را علاست و تسلّط،  ریسلطة ام ریز یاقتصاد دانیدر م یراو

راهش را  صدایب فشیحر کندیشده است که باور نم ییجنگجو هیو شب ستادهیآشپزخانه ا یجلو

های اجتماعی سلبی خشونت زیرمجموعه سرمایه (.140: 1321)وفی، « را ترک کند دانیبکشد و م

 مهمان یشلوغ خانة در اشتباه به که شودیم یمجرد مرد شودیم ریس من از یوقت»است. امیر 

 تیو زن تیاجتماع مرد جادیا»شود. وی دیگری شوهرش محسوب می (.60 همان:« )است

 با جنس دو از کی هر و کندیم ریتفس و اندازدیجا می عیرا به عنوان اصل طب یستیز یهاتفاوت

 با ناخودآگاهها به طور ... زنابدییم خود یبرا ییهاخصلت ،یاستثمار سلطة روابط یبرقرار

 دانیم مردان تسلط به یتملک ای بندهیفر یرفتارها خورده، قلیص و نرم زبان ت،یتبع اتیعمل

منفی  ةیسرما نیاز ا یمندبا سکوتش امکان بهرهی نیز راو .(29 :1322،  فونتنو  رهی)شو «دهندیم

 .دهدیمبه امیر را 

هایی همچون سکوت وارهعادتهای منفی و در نتیجه ایجاد سلطه منجر به بازتولید سرمایه

 یکنش به منش نیا و ندارندوی به سکوت را از  شیگرا نیجز هم یاخواسته زین گرانید شود.می

 با پشتوانه عنوان به توانستیم کهلازم را  یها، تمام سرمایهانی. رفتار اطرافشودیم لیتبد یدرون

 کند.می  سلب راوی از ببرد، شوهر خانة یعنی دوم یاجتماع یفضا تا خود

 

 های والریاوارهعادت -2-2-2

های مردسالاری را در وجودش درونی کرده، پرورش یافته ای سنتی که ارزشوالریا در جامعه

مقام ثانوی زن در جامعه یک قاعدة عام جهانی، واقعیتی »کند: است. شری اُرتنر استدلال می

(. در این دوگانة فرادست و فرودست، 19 -20: 1321)فریدمن، « ها استمربوط به فرهنگ

های منفی و ناروا سهم زنان بوده بت و شایسته همواره از آن مردان بوده و ویژگیهای مثویژگی

است؛ مثلاً مردان همیشه با خرد، استقلال، خودمختاری، آزادی، حضور، روشنی و خیر شناخته 

هایی چون: عاطفه، غیریت، وابستگی، عدم اختیار، قید و بند، غیبت )در شدند و زنان با ویژگیمی

های والریا واره(. عادت33: 1322ند )رک: بیسلی، شدر(، تاریکی و شر معرفی میمقابل حضو

های مثبتی همچون: مادرانگی، ایثار، مهربانی، فداکاری، عفت و عبارتند از: دستة اوّل، خصلت
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ای همچون: خمودی، ترس، شرم )در معنای منفی های منفیاحساس مسئولیت. دستة دوم، خصلت

 حقارت است. و ضعف( و احساس 

 

 مادرانگی  -2-2-2-4

شدند و فرهنگ را به مردان در دوگانه طبیعت و فرهنگ، زنان همخوان با طبیعت فرض می

هایی های سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی که کنشکردند. از همین رو، نقشمنتسب می

درتمند را به زنان های عمومی قشده است. در مقابل جایگاهاند، به مردان محوّل میفرهنگی

(. 19 -20: 1321انگاشتند )رک: فریدمن، هایی در خانه میدادند، بلکه ایشان را مسئول نقشنمی

همسر والریا )به همدستی خود والریا( جایگاه قدرتمند اجتماعی و موقعیتی برایش قائل نیست. 

(. والریا 42: 1397پدس، )دسس« ها را بسته بندی کنمام تا هدایای بچهامشب هم بیدار مانده»

یاد »دهد که از کودکان مراقبت کند و پرستار را مرخص کند. برای کمک به همسرش پیشنهاد می

ها را بکنم. و او فوراً توانم بدون پرستار هم کارهای بچهروزی افتادم که به میشل گفته بودم می

 (.22)همان: « بودند.(ساله  6و  2اند )ها بزرگ شدهقبول کرد و گفت: حالا دیگر بچه

ها و کارهای منزل هیچ نقشی ندارد و مسئولیت دو کودک همچون کردن بچهمیشل در بزرگ 

کودکان راوی پرنده من بر عهدة والریاست. صفاتی همچون )صبر، ایثار، مهربانی و ...( بخشی از 

یگاه و کوچک و مفهوم مادری است. والریا مصداق عینی این نگرش و خسته از توقّعات گاه و ب

گویند باید استراحت کنی. انگار من خودم میلی ندارم اغلب به من می»بزرگ خانوادة خود است. 

ماما، »گویند: خوانم میای میاستراحت کنم! ولی بعد بلافاصله تا ببینند که در مبلی نشسته و مجله

کن است شلوار مرا اتو حالا که دیگر کار نداری ممکن است آستر کت مرا که شکافته بدوزی؟ مم

: 1397پدس، )دسس« طور زندگی کنمام که باید اینترتیب خود من هم باور کردهکنی؟ و بدین

اگر گاهی »دریغ به دیگران بدون درخواست دستمزد. (. یعنی ارائة خدماتی همیشگی و بی29

شوم و آنچه را کنند، من هم از جایم بلند میها سکوت میبگویم حالم خوب نیست میشل و بچه

 (.30)همان، « خوردکنم. هیچکس برای کمک به من از جایش تکان نمیکه باید انجام دهم می

وارة ایثار و مادری قادر به فرساست، اما به سبب درونی بودن عادتکار والریا زیاد و طاقت 

اهی در یک های میشل را اطو کنم. گشستم و پیراهنهای کثیف را میباید ظرف»اعتراض نیست. 
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ها را ها را لباسچیز را به حال خودش رها کنم، ظرفکنم همهلحظه دیوانگی و سرمستی فکر می

(. در ذهن او زن در هر شرایطی باید مسئول 144)همان، « ها را جمع نکنمنشویم، رختخواب

در گردد. اش متزلزل میکارهای خانه باشد و اگر در این امر کوتاهی کند، جایگاه مادری و زنانه

تنها تولید سرمایة اجتماعی ایجابی و  فضای اجتماعی خانوادگی والریا بین اعضای خانواده نه

بدین  انجامد.شود بلکه روابط سرد اعضا به بازتولید منفی این سرمایه نیز میمثبت دیده نمی

 زندانش است.شود که فقط در صدد رفع نیازهای شوهر و فرترتیب والریا به زن منفعلی تبدیل می

 احساس مسئولیت، ایثار و مهربانی -2-2-2-2

والریا شاغل است و در تولید سرمایة اقتصادی، کمک خرج همسرش )میشل( است، پس 

رود که به چنین نیست و همچنان از او انتظار میوظیفة او در منزل باید کم گردد؛ اما این

درنگ شود بیهمین که اداره یک روز تعطیل می»ترین کارهای همسر و فرزندانش برسد. جزئی

ام و فرصت افتاده کرد که از دیرباز خیال انجامش را داشتهگویم باید آن را صرف کارهای عقبمی

دانم اگر آن که برای من استراحت حرام است. چون میفهمانم ام. به هر حال به همه میکردهنمی

« روز تعطیل را کار نکنم به چشم اطرافیانم همان یک روز تبدیل به یک ماه استراحت خواهد شد

 (302 همان:« )به عهده گرفتن مسئولیت چند نفر»(. از نگاه راوی ازدواج به معنای 29)همان: 

  است که این مسئولیت به عهدة والریا است.

شوند که در فرهنگ مردسالاری، مادری همراه با ایثار و مهربانی است و زنان ترغیب می

و هیچ اعتراضی  (Tyson, 2006: 22)کشند، تحملّ کنند هایی را که در خانواده میها و رنجستم

( Nurturing( و مرّبی )Self-Scarifyingنکنند. زن مطلوب مردسالاری آنی است که ایثارگر )

ولی من »والریا همسر و مادری ایثارگر است.   .Tyson, 2006: 90))اعضای خانواده باشد دیگر 

ها دهم که اعتراض بکنم. چون اگر بچهحتی این حق را به خودم نمی)میشل( درست برعکس او 

یک مادر هرگز  ،صحبتی پدر و مادر برای آنها کسل کننده استد که همنبا پرروئی اعتراف کن

اش صحبتی فرزندانش حوصلهنظر برسد اعتراف کند که از همدون اینکه غیر طبیعی بهتواند بنمی

ای اش وظیفهوارة مهربانی و فداکاری. والریا از اینکه عادت(44: 1397پدس، )دسس «رودسر می

شود، ناخرسند است؛ ولی در پذیرش ساختارهای مردسالاری همسر و عادی و طبیعی تلقی می

 کند منش و خصلتی منفعلانه دارد.سازی که زندگیش به وی تحمیل میفرایند درونی 

 

 زن به مثابة دیگری مرد، ترس، پنهانکاری و کهتری 2-2-2-3
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است؛ در این دوگانه مردان همواره « من و دیگری»های فرهنگ مردسالاری بارزترین دوگانه

سلسله مراتبی میان  ةدوبوآر رابطسیمون اند. آمدهشمار میاند و زنان دیگری مردان بهمن بوده

 ندر این مت« مرد سوژه است و کامل، زن دیگری است»کند: مردان و زنان را این گونه خلاصه می

. والریا نیز پذیرفته (31: 1322)بیسلی، « است« غیرمرد»و زمینه، زن بیش از آنکه جنس دوم باشد 

دانم، نمی»گوید: ت آورده است، میاست که زن، دیگریِ مرد است و به دخترش که شغلی به دس

توانی این کارهای مهم را انجام دهی، در حالی که این همه مرد ولی عجیب است که فقط تو می

(. مخاطب وی همه زنان هستند نه 140 :1397پدس، دسس« )کرده و لیسانسیه وجود دارندتحصیل

، قدرت و در فرهنگ مردسالاری ها در روابط سلطه، جنسیتوارهتنها دخترش. دسته ای از عادت

اند و این مسئله گیرد. به طور کل، زنان در تاریخ مردسالاری به ضعف نسبت داده شدهشکل می

. این دیدگاه در شخصیت والریا (Tyson, 2006: 22) سازدقدرت میزنان را در دنیای واقع، بی

 هویداست. 

کند، بلکه همواره در پی تکمیل ر نمیگاه برای خود زندگی و کاوالریا هویتی ندارد و هیچ

. در نظر او، خویشتن او تصوری است که همسرش (29: 1397دسس پدس، ر.ک: )دیگران است. 

میشل از او دارد. اگر میشل او را خوب ببیند، او قطعا اینچنین است و اگر او را ناکامل بداند، 

بحث سرمایة اقتصادی، او حتی مالک مسلماً کامل نیست. والریا در خانه هیچ فردیتی ندارد؛ در 

 ای کوچک در خانه نیست، نه چمدانی دارد و نه حتی کشویی که از آن او باشد )ر.ک: همان،شئ

264). 

زند، تا بتواند زمانی را به خویشتن تواند دمی تنها باشد و گاهی خود را به خواب میاو نمی 

کنم این موضوع را به میشل ی جرأت نمیگاهی اوقات احتیاج دارم تنها باشم ول»اختصاص دهد 

« ترسم ناراحت شود ولی آرزو دارم اطاق مخصوصی برای خود داشته باشمگوشزد کنم، می

که وضعی چون –برد و در آنجا با رئیس شرکت ها به شرکت پناه می. والریا شنبه(90 همان،)

است. در بعدازظهری،  شود. مدتهاست که نامش را کسی صدا نزدهصحبت میهم -والریا دارد

اش را زند. گویی شنیدن نامش هویت و تشخّص از دست رفتهرئیس او را به اسم )والریا( صدا می

او خیلی آهسته گفت: والریا. سکوت کردیم از شنیدن اسم خودم احساس »گرداند: بازمی

 .(209 همان،« )کردمخوشحالی می

وارة پنهانکاری و تنها سرمایة فرهنگی والریا دفترچة ممنوعه است که با مخفی کردنش عادت 

افتد های اداری نگاه دارد، دلم به شور میاگر رئیس مرا بیشتر از ساعت»نمایاند. ترس خود را می

های هکه مبادا میشل زودتر از من به خانه برسد و ... به سراغ کشویی برود که مجلات و روزنام
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. دفترچه (13 همان،) «ها و کاغذها پیدا کندام را میان روزنامهام و دفترچهقدیمی را در آن گذاشته

شدة زنانة اوست که در دنیای واقع انکار و واپس زده شده و به ای از هویت گمنماد و نشانه

افتد که ه اسم خودم میکنم چشمم بهر بار که این دفترچه را باز می»ناخودآگاه او راه یافته است. 

(. سایه در نظریة فردیت یونگ، بخشی از شخصیت فرد است 12)همان، « امصفحه اول آن نوشته

های تاریک، دهد آن را آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه، شامل بخشکه وی ترجیح می»

های والریا ایهتوان س(. دفترچه را می173-172: 1322)پالمر، « شده استنیافته و سرکوبسازمان

 دانست.

 حس شرم و گناه  2-2-2-1

احساس شرم و گناه برگرفته از فرهنگ مردسالارانه زندگی قبل و بعد از ازدواج والریا و نگاه 

هیچ نیازی را برای خود در نظر »سنتی خود اوست. با این دیدگاه زندگی والریا باید چنان باشد که 

اش در این کاری)همان( و کم« سانی به خانواده خرسند باشدرنداشته باشد و کاملاً باید از خدمت

یک زن اگر رضایت خاطری  کنی که برایماما، تو خیال می»با احساس گناه همراه است. زمینه 

 .(129: 1397)دسس پدس، « د داشته باشد گناه استوجز کار خانه و آشپزخانه وج

شان برای بودگیکه اگر در وظیفة دیگریمردسالاری در گذر تاریخ چنان به زنان القا کرده  

-اند و باید به خاطر آن احساس شرم کنند. از همینکاری کنند، گناهی مرتکب شدهمردان کم

شده خجالتی بودن روست که در تاریخ مردسالاری یکی از خصوصیاتی که به زنان نسبت داده می

ود به زمان هشیاری و بیداری واره، تنها محداین خصلت و عادت(. Abrams, 1999: 29است )

آن وقت شب خواب »نیست، والریا در خواب نیز در این اندیشه درست انجام ندادن کاری است. 

بینیم که باید قبل از اینکه میشل به خانه برگردد تمام این کارها را انجام دهم. در نتیجه خواب می

. وی به دنبال احساس (144: 1397)دسس پدس، « شودنیز برایم تبدیل به کابوس وحشتناکی می

ترسیدم توانستم بخوابم میشد نمیشب که می»دهد. گناه و شرم، آرامش خود را از دست می

ها و . خصلت(92: همان« )ام، مرا سرزنش کندمیشل به طرفم بیاید و با وجود آنکه کار بدی نکرده

ها مت تولید و بازتولید سلبی سرمایههای مختلف اجتماعی، بیشتر او را به سذائقة والریا در میدان

 دهد.ها سوق میوارهو عادت
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 یریگجهینت-3

شناسیِ شخصیتِ زنان راوی و بر از دیدگاه جامعه« دفترچه ممنوع»و « پرندة من»دو رمان 

های بوردیو این ظرفیت را دارند که با تفسیر و تحلیل انواع سرمایه با محوریت اساس سرمایه

ها و وارههای راویان در دو میدان )قبل و بعد از ازدواج(، به تولید یا بازتولید عادتوارهعادت

شناسانة های سلبی یا ایجابی بپردازند. نمونة بارز و علمی این موضوع در نقد جامعهسرمایه

که به رسیم ها مشخص است؛ که با بررسی آن به این نتیجه میهای زنان راوی این رمانسرمایه

 کارگیریبه زنان راوی در ،(ازدواج از بعد و قبل) اجتماعیِ فضاهای بودن ناکارآمد دنبال

و پذیرش  انیرفتار اطرافاند. سیری منفی داشته و نمادین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هایسرمایه

 تا پشتوانه عنوانبه توانستیم کهلازم را  یهاهیسرمادستی راویان زن، بخش اعظم قید و همبی

که  یبزرگ یاجتماع ةیسرماکند و می سلب هاآن از د،نببر شوهر خانة یعنی دوم یاجتماع یفضا

علتّ سلطة فردی همسران سلطة اجتماعی و هم به دلیلبههم  شود،یکسب مدوران تأهلشان در 

 انجامد.می یاجتماع یمنف یةسرما دیو بازتول دیبه تولدو زن راوی 

و امور منزل )به  هابچه از ینگهدارکنشگری زنان در  ،در فضای دوم )پس از ازدواج( 

دستی عاملان اجتماعی به هم. زنان ابدییمتنهایی( و کارهای اداری نازلی همچون منشیگری نمود 

کنند. ها را فراهم میوارهبازتولید منفی انواع سرمایه و عادتامکان ، سکوت و مرد، با انفعال

های مثبتی وارهمنفی )تسلیم، پنهانکاری، ترس( و حتی عادت هایهوارعادتاویان با توسل به ر

ای کسب پذیری، ایثار و قناعت( نقش فعّال و کنشگری ویژههمچون )مادرانگی و مسئولیت

های اجتماعی خانواده، محل کار و در تر میدانکنند و در مقابل همسرانشان و در ابعاد وسیعنمی

نهایت در شوند. درهای اجتماعی، فرهنگی و نمادین مغلوب میمعه با سیر نزولی سرمایهجا

، هاآمدة آندستشدة دو راوی تغییر چندانی ایجاد نشده است؛ و تنها سرمایة بهوارة درونیعادت

 واره و سرمایة نمادینی همچون: وفاداری و مادرانگی است.عادت

ای شلوغ و وابسته به همسر است. سکونت در محله« ه منپرند»در میدان اقتصادی راوی  

ها گذارد و تنها سرمایة اقتصادی آنها میپایین تأثیر مستقیم بر موقعیت اجتماعی و ارتباطات آن

های اجتماعی، اقتصادی، سلطه و خشونت مردانة امیر و رسد. با نزول سرمایه)خانه( به فروش می
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نمادینی همچون پرستیژ و احترام در باور دیگران سلبی و منفی ، سرمایة «پرندة من»پدر راوی 

انداز و ملکی با وجود داشتن شغل، پس« دفترچة ممنوع»شود و بازتولید مثبتی ندارد. راوی می

راویان ها شود. ندارد که منجر به تولید سرمایة اقتصادی ایجابی و در نهایت بازتولید دیگر سرمایه

صیلات دانشگاهی( برخوردار نیستند. سرمایة اجتماعی و ارتباطات زنان از سرمایة فرهنگی )تح

 راوی نیز تنها در ارتباط با همسر و اعضای خانواده، آن هم به شکل کمرنگ نمایان است.

های راوی تنها از سرمایة اجتماعی مادری برخوردارند و این سرمایه نیز با توجه به قراین زن 

های مشترک مثبت و منفی از ها و خصلتوارهعادتموجود در پژوهش، پررنگ و ایجابی نیست. 

دوران کودکی و پیش از ازدواج در زنان راوی به وجود آمده است و در میدان اجتماعی بعد از 

واج نیز تأثیرگذار و سلبی است؛ یعنی در نهایت در شخصیت دو راوی تبدیل و بازآفرینی و ازد

 شود.های نوین مثبتی را باعث نمیوارهزایش عادت
 

 های زنان راویوارهجدول عادت

های وارهعادت

 مثبت/ ایجابی 
 احساس مسئولست همسری  قناعت مهربانی ایثار مادرانگی

های وارهعادت

 منفی/ سلبی

حس شرم 

 و گناه

تسلیم و 

 انفعال
 به مثابة دیگری دیگری مردزن  ترس  هویتیبی سکوت
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